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مقايسة روش تحليل فلسفي استاد مطهري در اخلاق و روش 
  پديدارشناسي هوسرلي

  
 حميدرضا آيت اللهي
 دانشيار گروه فلسفه دانشگاه علامه  طباطبايي

  
  

چكيده: هوسرل جهت تحليل آگاهي ما از امور فلسفي روش پديدار شناسـي را ارائـه كـرد كـه     
فت مورد توجه قرار گرفته است. دراين مقاله ضـمن تبيـين   امروزه در بسياري از حوزه هاي معر

را با تحليل فلسفي استاد مطهـري از اخـلاق    مراحل چهارگانة روش پديدارشناسي هوسرلي، آن
ايم. و نشان داده شده است عناصرِ نفي مثـل افلاطـوني و مقـولات ارسـطويي در      مقايسه كرده

زد هوسرل،  و اعتباري بودنِ تعـابير اخلاقـي   مفاهيم اخلاقي نزد شهيد مطهري با تعليق حكم ن
نزد شهيد مطهري با تاويل آن به پديدارهاي آگاهي نزد هوسـرل، تحليـل تعـابير اخلاقـي بـه      

بخشي به عناصر آگاهي نزد هوسرل ونهايتـا تحليـل    علوي نزد شهيد مطهري با ماهيت» منِ«
ن علـوي نـزد شـهيد مطهـري بـا      ها در م كليت، دوام و اطلاق تعابير اخلاقي به اشتراك انسان

الاذهـاني نـزد هوسـرل قابـل      يابي به عينيت پديدارهاي آگاهي در چـارچوب روابـط بـين    دست
  مقايسه است.

  
بخشـي، تعـابير اخلاقـي،     علـوي، ماهيـت  » مـنِ «: تعليق، ادراكات اعتباري، پديـدارهاي آگـاهي،   ها كليدواژه
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رفت از بحران فلسفة جديد در پايان قرن نوزدهم واوايل قرن بيستم روشي را بنيان نهاد تـا   نهوسرل براي برو
مسالة معرفت و آرمان علمي سخن گفتن را محقق سازد. فيلسوفان دوران مدرن هريك كوشيده بودند تا حدود 

آليسـم   ا از جهتي در ايدهه و نحوة معرفت را كشف و تبيين كنند و همچنين آرمان آن را برآورند. اما اين تلاش
هاي معرفتي همچون ديـن، اخـلاق، منطـق و     بست رسيد و از طرف ديگر با طرد بسياري از حوزه هگلي به بن

رفت هوسرل از اين بحران  متافيزيك در حصار تنگ پوزيتويسم گرفتار شدند. همين عوامل باعث شد كه برون
  ان را در حوزه هاي مختلف فكري مجذوب خويش كند.فلسفي اهميت خاصي پيدا كند و بسياري از انديشمند

اش به تدوين روش پديدار شناسـي پرداخـت، وي نخسـت ايـن روش را      هوسرل در دوران اولية حيات فلسفي
شناسي توصيفي يـا   ناميد. وجه تسمية پديدارشناسي به روان» شناسي توصيفي روان«يا » شناسي محض روان«

شناسـي قايـل بودنـد و     جاري در قرن نوزدهم بسياري بـه اصـالت روان   محض اين بود كه در معرفت شناسيِ
در اين مسير انتقادهاي جـدي از   1شناسي را از حوزة معرفت حذف كند. هوسرل مي كوشيد تا اين اصالت روان

گرايي آن دوران به عمل آورد. او نشان مي دهد كه كلي هـيچ سـروكاري بـا يـك      نوميناليسمِ حاكم بر تجربه
هـاي ادراكـي محـض، بـه      ها به علت ناتواني از فهم موضوع يافته ندارد. لاك و هيوم و پيروان آن ميمتصور تع
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اي كاملا بخصوص  كه چنين تصاويري وجود ندارند. كليات در واقعيت گونه تجسم كليات مي انديشند؛ در حالي
سي خاصـي شـد كـه همـراه بـا      متوجه پديدارشنا 1903در سال  2ها محتواهاي همگانيِ انديشه اند. هستند، آن

بود. وي بـه بـازخواني    بارز گرديده –) 1901( تحقيقات منطقيدر جلد دوم كتاب  –شناسي توصيفي او  روان
 هـا  ايـده ) آن را پرداخت و سپس در كتـاب  1907( گفتار گوتينگن درساين پديدارشناسي پرداخت و در 

  آن را تكميل نمود.) 1913( تاملات دكارتي) آن را بازسازي كرد و در 1913(
هدف هوسرل از پديدار شناسي در وهلة اول، تبيين مباني علوم صوري (ازجملـه حسـاب و منطـق) ودر وهلـة     

دانسـت   هوسرل پديدارشناسي را بخش انتقادي فلسفه مـي  1907است. در  دوم، همة علوم و صور معرفتي بوده
دانـد، زيـرا    وظيفة پديدارشناسي را نقد معرفت مـي نمايد. وي گاهي  كه مباني صحيح مابعدالطبيعه را تقرير مي
رسد. اين معناي خاص پديدارشناسي است؛ امـا بـه    ها را وامي هاي آن پديدارشناسي صور مختلف معرفت و ابژه

معني عام پديدارشناسي روشي است مبتني بر اصول ماهوي كه به تاسيس علمِ دقيق فلسـفه كـه موضـوع آن    
. در كتاب بحران كه آخرين كتـاب اوسـت و بـه علـت مـرگ او ناتمـام مانـد،        جهان زندگي است، مي انجامد

  است: نوشته
[هدف پديدارشناسي] تجهيز انسانيت به صورتي صرفا فلسـفي از زنـدگي اسـت كـه در     

  3اي از طريق عقل نايل مي شود. صورت، آدمي به كشف قاعده آن
هاي فلسفي را هموار نمـود بـه    ، راه كاوشروش پديدارشناسي هوسرل كه با تفوق بر معضلات خاص مدرنيته

كوشيدند بـا اعمـال روش    7و لاندگربه 6، اشتاين5، فينك4زودي اقبال عام يافت. شاگردان او همچون اينگاردن
استاد، ابواب تحقيق را در علوم اجتماعي، مطالعات ديني، علوم طبيعي، هنر، فرهنگ، ادبيات و اخلاق بگشايند. 

هاي مختلـف معرفـت انسـاني     هاي فلسفي و مبنايي خود را در حوزه ز با قوت، پژوهشاين جريان فلسفي، هنو
ادامه مي دهد. توفيقات روز افزون روش پديدارشناسي بـا تمـام افـت وخيزهـايش هنـوز روشـي ارزشـمند در        

  آيد. تحقيقات فلسفي به حساب مي
آليسم حـاكم   جمله دو تحولات آن من كه اين روش در بستر فكري غربي با پيشينة انديشة مدرن و رغم آن علي

بر آن مطرح شده است، ولي بين روش تحقيق فلسـفي او و روش اسـتاد مطهـري در تبيـين فلسـفي اخـلاق       
هـايي ديـده مـي شـود كـه در ايـن مقالـه در صـدديم بـا مقايسـه دو روش، مشـابهت هـاي آن دو              مشابهت
گردد سپس نحوة هماهنگي طرح استاد مطهـري بـا   شود. در ابتدا عناصر روش پديدارشناسي بيان مي  بازنموده
  شود. مي  نشان داده  -دو فضاهاي فكري آن  رغم تفاوت علي –آن روش

  
  عناصر پديدارشناسي هوسرل

پديدار شناسي هوسرل در اصل يك فلسفة آگاهي است و اين فلسفة آگـاهي در نهايـت بـه خودشناسـي مـي      
و تجربـة شـهوديِ كوژيتـو اسـت. تعبيـري كـه هوسـرل در         انجامد. از نظر هوسرل اين حقيقت همان آگاهي

هايي كه در تجربة آگاهي بـه مـا    است؛ بازگشت به داده» بازگشت به خود اشيا«كار برده  پديدارشناسي خود به
» بيـان و دلالـت  «اند و نه در تجربـة خـارجي از عـالم. او در اولـين تحقيـق منطقـي تحـت عنـوان          داده شده

همواره ناظر بـه چيـزي اسـت و بـا منظـور      «تعبيري كه با جان و معني درآميخته است است كه بيان و  نوشته
. در نظر هوسرل ويژگي اصلي آگاهي نسبت اسـت؛  8»داشتن آن، به چيزي كه مورديت دارد تعلق پيدا مي كند

آگـاهي   دهد. التفاتي بودنِ آگاهي همواره آگاهي از چيزي است و اين نسبت ماهيت التفاتي آگاهي را نشان مي
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بيانگر نوعي بازتاب و رويت دروني در آگاهي است كه بنابر آن، ما نه به خود ابژه بلكه به تجربة آن ابژه دسـت  
  9ها در اين تجربه همچون داده پديدار مي شوند: مي يابيم؛ ابژه

ها پديدار ناميده مي شوند و ويژگي ذاتي آن ها اين است كه همچون  به همين دليل آن
ها..اسـت. ايـن نسـبت داشـتن در بـاطن هـر        اشـيا، انديشـه  » پديـدارِ «يا  »از-آگاهي«

مـثلا ادراك چيـزي، بـه خـاطر      –اي دارد نهفته اسـت   كه با تجربة رواني رابطه…بياني
  10آوردن چيزي، تفكر در مورد چيزي، اميد به چيزي، ترسِ از چيزي.

ين است كه به يـك مـورد و متعلـق راجـع     انديشي است، در واقع كاشف از ا كه خود0خودآگاهي در عين حال 
مي ناميد، بلكه به نحو ضروري به چيـز    cogitansرا  است. خودآگاهي صرف تركيبِ افكار نيست كه دكارت آن

شود. براي روشـن سـاختن ايـن سـاخت و نظـام، هوسـرل دو        ديگري غير از خود و يك متعلق ثابت راجع مي
آورد. نوئز فكري است كه ناظر به شـيء و مـورد اسـت و نـوئم      ميرا در كار  12»نوئما«و  11»نوئزيس«مفهوم 

ها ياري دهد. ايـن   تواند ما را در فهم معنيِ آن همان مورد نظر و معني است. اصل و ريشة اين دو اصطلاح مي
  14شود. به معني نفس يا روان مشتق مي 13هردو از لفظ يونانيِ نوس
را بـه پـيش مـي آورد:    » تحويل«ة روشي پديدارشناسي يعني ترين آموز مهم» التفات«تعريف آگاهي بر اساس 

يابي معرفت مي پردازيم. اين ريشه يابي مراحلي دارد؛ تعليق و تحويـل   اي است كه با آن به ريشه تحويل شيوه
  پديدارشناسانه، تحويل ماهوي و تحويل استعلايي.

خود را حول چهار محور زير ارائه مي  هاي ماهوي، عناصر اصلي روش پديدارشناسانة يابي هوسرل پس از ريشه
  كند:

  تعليق حكم در مورد موضوعِ مورد مطالعه، -1
  تاويل آن به پديدارهاي آگاهي،  -2
  ها، و سرانجام ها به منظور معني بخشيدن به آن تمركز بر ذات و ماهيت آن  -3
  15اساسِ همدلي.هاي آگاه بر  ها در چاچوبِ روابط اذهان يا درون ذهنيت سوژه يابي به عينيت آن دست  -4

اسـت و توفيقـات    از زمان هوسرل اين روش پديدارشناسانه در بسياري از موضوعات انديشه بكار گرفتـه شـده  
هاي مختلف پديدارشناسي همچون پديدارشناسـي در ادبيـات، ديـن، اخـلاق،      است. شاخه بسياري بدست آورده

  سفي را مي نمايد.  هاي فل شناسي، علم وغيره دامنة گستردة اين كاوش فرهنگ، انسان
  

  مقايسه ديدگاه شهيد مطهري و روش پديدارشناسي
است در تحليل فلسـفي خـويش از    ورزي كرده شهيد مطهري كه در سنتي متفاوت و مستقل از هوسرل انديشه

هـا بـه تبيـين ديـدگاه      هاي بسياري  در اين باب دارند كه طي تحليل اين مشـابهت  اخلاق با هوسرل مشابهت
  واهيم پرداخت:هوسرل نيز خ

  
در نظر هوسرل، تعليق يعني خودداري كردن ازهرگونه حكم در مورد وجود عالمي خارج از آگـاهي بشـر. از    -1
واسـطه آغـاز    جا كه پديدارشناسي به بررسي تجارب محض و آگاهي بشر از ابژه مي پردازد، بايد از شهود بي آن

» ديدگاه طبيعـي «در اين حال بايد به كنار نهاد  فرضي كه نخستين پيش 16فرض داشت. كه پيش كرد بدون آن
طور خلاصه عبارت است از اين فرض متعارف كه جهان خارج و مستقل از آگاهي مـن   است. ديدگاه طبيعي، به
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جاست. همين حكم به وجود عالم خارج است كه در آغاز بايد در پرانتز شـك قرارگيـرد و    همچنان است كه آن
  17تعليق شود.

ماند تجربه و آگاهي من است؛ يعني اولا، ديگـر امـر واقـع محـل      چه باقي مي اه تعليق شود، آنچون اين ديدگ
يابد. ثانيا، منِ رهيافت طبيعي بـه حيـات روانـي محـض      بحث نيست، بلكه آگاهي و تجربه موضوع خود را مي

ارجي در عـالمي  خ ـ-يابد؛ يعني در قلمروِ تحويل پديدارشناسانه، من ديگر همچون موجـودي واقعـي   تقليل مي
  18هاي التفاتي است. خارجي تلقي نمي شود، بلكه من مركز و كانون فعاليت-واقعي

شهيد مطهري با تلقيِ اخلاق به عنوان اموري از سنخ ادراكات اعتباري، هرگونه حقيقت عيني خارجي به معنيِ 
  كند. ساير ادراكات كلي را در امور اخلاقي نفي مي

شـود كـه هريـك از     دراكات نظري از آن جهت اطلاق مـي بر افكار و ا» حقيقي«كلمة 
الامري است و به منزلة عكسـي اسـت كـه از يـك      ها تصوير يك امر واقعي و نفس آن

، و اما بـر افكـار و ادراكـات عملـي و اعتبـاري كلمـة        الامري برداشته شده واقعيت نفس
، تصـوير و  شود و اين از آن جهت است كه هيچيك از آن ادراكات اطلاق مي» وهمي«

الامري حكايت نمي  الامري نيست و از يك واقعيت نفس انعكاس يك امر واقعي و نفس
  19چه انسان در ظرف توهم خويش فرض نموده ندارد. كند و مصداقي جز آن

شهيد مطهري مفاهيم اعتباري همچون عناصر اخلاقي را جز در ظـرف تـوهم داراي مصـداق نمـي دانـد و        
است يك نوع بسط و گسترشي اسـت   گذاشته شده» اعتبار«خاص ذهني كه نامش  اين عمل«معتقد است كه 

روي عوامل احساسي و دواعي حياتي در مفهومات حقيقي مي دهد و اين خود يـك نـوع فعاليـت و    ذهن كه 
    20»تصرفي است كه ذهن بر روي عناصر ادراكي مي نمايد.
داند تا بتوان ادراكـات اعتبـاري بـه     ري را توليدي نمياز اين گذشته، او حتي رابطة بين ادراكات حقيقي و اعتبا

امري در واقع مرتبط شود. اين ديدگاه شهيد مطهري، به نحـوي ادراكـات اعتبـاري همچـون اخلاقيـات را از      
هاي عمده در تاريخ فلسفه متفاوت اسـت.   داند. اين نگرش از دو جنبه با تلقي خارجي منفك مي-حكايت واقعي

فلاطون براي اخلاقيات هويات مستقل بيروني در عالم مثل قائل نيست؛ همانگونه كـه  از يك طرف برخلاف ا
ها در مقـولات   يا عقلي چنين مي انديشيدند. و از طرف ديگر براي آن» حسن و قبح ذاتي«بعضي براي تحليل 

قي به شدن همچون ادراكات حقي  ارسطويي جايگاهي بخصوص معتقد نيست تا در سلك ساير امور قابل مقوله
  را انجام دهد.   كاري است كه هوسرل در صدد است آن  حساب آوريم. واين دقيقا همان

-كند كه در آن من ديگر همچـون موجـودي واقعـي    اما بخش دوم كار تعليق، كه هوسرل بر آن پافشاري مي
بـا تحليـل   هاي التفاتي اسـت   خارجي تلقي نمي شود، بلكه من مركز و كانون فعاليت-خارجي در عالمي واقعي

آيد. ولي هوسرل درصـدد نفـي    مي گردد به نظر متفاوت مي» من«استاد مطهري در اخلاقيات كه قائل به دو 
» مـن «اين مفاهيم نيست. آنچه كه براي هوسرل اهميت دارد در اين مرحلة اوليه پديدارشناسي بايد بتوان اين 

ي پيش مي آيد اگر به نحو استعلايي به چنـين  هاي استعلاي را تعليق كرد و لي در مراحل بعدي كه پاي تحليل
برسيم مورد اشكال هوسرل نخواهد بود بلكه او اصـلا در صدداسـت بـه ايـن نحـو اينگونـه       » من«تعبيري از 

اي  شود در اين مرحله، او از مسـاله  شهيد مطهري ديده مي  مفاهيم معناي خويش را بيابند. با مروري به ديدگاه
هـارا داراي ويژگـي    سخن نمي گويد بلكه صرفا در مقام تحليـل اوليـه، آن  » سفليمن «و » من علوي«به نام 

  چنانكه بعدا ديده خواهد شد مي تواند خود نيز با تحليل استعلايي فراچنگ آيد.  » من«اعتباري مي داند. بحث 
ري و اعتبـاري  توان تعليقِ هوسرلي را با نفي حقيقي بودن مفاهيم اخلاقي در آراء شـهيد مطه ـ  با اين تعبير مي

  است. كه اين تلقيِ شهيد مطهري از باب تعليق صرف نبوده ها قابل مقايسه دانست؛ با اين بودنِ آن
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ماند، آگاهي است و وظيفة پديدارشـناس بررسـي محتـواي آن     چه كه مي در نظر هوسرل، پس از تعليق آن -2

را تحويـل مـاهوي مـي نامـد.      رل آنانجامد كه هوس اما بررسي محتواي آگاهي به تحويل ديگري مي 21است.
هاي رواني گذر كرد و به جاي پرداختن به عالمِ خارجِ مسـتقل، بـه    تحويل پديدارشناسانه از امور واقع به تجربه

است كـه صـورت و ماهيـت     آگاهي و پديدارهاي روانيِ من پرداخت. اما تحليلِ آگاهي من از چيزها مستلزم آن
باشد. صورت يا ماهيت براي هوسرل نه معنـاي افلاطـوني دارد و نـه معنـاي      امور مورد توجه و التفات آگاهي

ارسطويي؛ زيرا صور يا ماهيات افلاطوني در خارج از آگاهي من قرار دارند و ماهيت يا صـورت ارسـطويي نيـز    
    22اموري انتزاعي هستند.

به صـورت ارسـطوييِ آن   شهيد مطهري نيز ماهيت يا صورت مفاهيم اخلاقي را چه به صورت افلاطوني و چه 
نفي مي كند و پاي ادراكات اعتباري كه نافيِ هر دو نوع تلقي است پيش مي آورد. براي هوسـرل صـورت يـا    

  بخشي حاصل مي آيد. ماهيت فرامد خودآگاهي است كه طي فرآيند ماهيت
ه خـويش را  شهيد مطهري نيز همچون استاد خويش علامه طباطبايي براي تحليل مفاهيم اخلاقي تمام توج ـ

مصروف خود آگاهي مي نمايند و به دنبال آن نيست كه ازظرفي خارج از آگاهي براي اين تحليل استفاده كند. 
سازي دخالـت تـام مـي     شايد در آراء اين دو انديشمند بهترين جايي كه كاملا قوة ادراكي انسان در كار مفهوم

اشـد و ايـن مشـابهت را شـايد نتـوان در سـاير انـواع        كند در مفاهيم اعتباري و در نتيجه در مفاهيم اخلاقي ب
دو و هوسرل به اين خوبي يافت. شهيد مطهري در مقـام تمـايز بـين مقـام ثبـوت واثبـات در        ادراكات بين آن

  ها اين جايگاه مفاهيم ارزشي را چنين ترسيم مي كند: ارزش
بايـد گفـت،    هاسـت. از ايـن حيـث    ها مربوط به واقعيت و وجود آن مقام ثبوت در ارزش

متعالي و علـوي انسـان، همـان    » منِ«ها روح انسان است.  ظرف وجود و واقعيت ارزش
  ها مي باشد. موطن ارزش

هـا و بايـد و نبايـدها يـا      ها مربوط به كشف و دريافت حسن و قبح مقام اثبات در ارزش 
هـا   ايدها و بايد و نب  ها توسط ماست. در اين مقام بايد گفت كه كشف حسن و قبح ارزش

  از طريقِ درك خود متعالي و توجه كافي به آن و تامل در آن، ميسر مي شود.
شود شهيد مطهري با امري عيني همچون قوانين اخلاقي موافقت ندارد. در نظر صـائب   همانگونه كه ديده مي
نـد در غـرب برخـي    توانند از عينيت برخوردار باشند. در ارائة بـراهين اثبـات وجـود خداو    او قوانين اخلاقي نمي

اند تـا بـا عينيـت     در صدد بوده26و سي. اس. لوئيس  25، التون تروبلود24، ر. سورلي23همچون هاستينگز رشدال
راه به اثبات وجـود   بخشيدن به قوانين اخلاقي ضرورت وجود معطيِ اين قوانين اخلاقي را متذكر شده و از اين

  شهيد مطهري است. خداوند بپردازند. اين نوع نگرش از اساس مورد انكار
  
پس از آن كه صورت يا ماهيت به خودآگاهي تحليل شد مرحلـة بعـد در پديدارشناسـي هوسـرلي ماهيـت       -3

بخشي ذهن به پديدارهاي آگاهي است. ماهيت بخشي در نظر او فرآيندي است كه در آن آگاهي بـه ماهيـت   
نظر هوسرل هر ابژة فردي حصة خـاص خـود را از وجـود دارد و ايـن حصـه      هاي خود قوام مي بخشد. از  ابژه

ها همان درك آيدوس است، زيرا هـر   درك ما از ابژه 27نامد. همان است كه هوسرل آن را آيدوس (صورت) مي
گونه كه  وسيلة عمليات انتزاعي، آن ماهيتي خود را همچون يك ايده عرضه مي كند، اما اين عرضه شدن نه به

بخشي انشاي آگاهي است؛ يعني چـون   گيرد. ماهيت انجام مي انشاي آگاهيطق صوري است، بلكه با در من
ها بر مـن نمـود، آگـاهي از درون خـويش      ها را همچون تجربة ابژه شهود تجربي در تحويل پديدارشناسانه ابژه
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هاسـت.   آگاهي از ابژه را شهود ماهوي مي خواند و اين شهود همراه با عملِ نهد كه هوسرل آن شهودي فرا مي
ترتيب هر شهود فردي و تجربي تبديل به شهود  اين عملِ آگاهي به داده هاي تجربي معني مي بخشد و بدين

ترتيب تاويل ماهوي با پرداخت آيدوس و فرا  بدين 28گردد. ماهوي مي شود و ابژةشهود تجربي به ايده بدل مي
شود. اين تركيـب التفـاتي بـداهت ادراك     كند نايل مي گاهي مراد ميچه آ ها به تركيبي التفاتي از آن نهادنِ ايده

اسـت و حاصـلِ آن    بخشي ناميـده  دهد و اين تركيب التفاتي همان است كه هوسرل قوام من از ابژه را قوام مي
  يابد. همانا معني بخشي است كه با شهود ماهوي تحقق مي

طباطبايي مشهود است. در ابتـدا    هري و استادش علامهبخشي به آگاهي به خوبي در آراء شهيد مط مرحلة قوام
شود و  در تعابير اخلاقي، خبري دربارة امر واقع داده نمي«تعابير اخلاقي از نوع تعابير انشايي شمرده مي شوند. 

شـود. از ايـن رو    مسالة مطابقت يا عدم مطابقت با واقع در كار نيست و نيز چيـزي در بـاب واقـع كشـف نمـي     
» تعبيـر «هـا را   ناميد، بلكه بهتـر آن اسـت آن  » قضيه«توان  بر اين اساس تعابير اخلاقي را نمي 29»د.ان انشايي

شود در حالي كه تعابير اخلاقـي صـدق و كـذب پـذير      ناميد. چرا كه در قضيه، مسالة صدق و كذب مطرح مي
  نيستند.

و شـهيد مطهـري نيـز در     علامه طباطبايي پس از بحث مفصلي كه در تحليل پديدارهاي اخلاقـي مـي كنـد   
پديدارهاي بسيار ديگري را متذكر مي شود، ريشة اعتباريات و  اصول فلسفه وروش رئاليسمهاي  پاورقي

  است: كند، معني بخشي كه با شهود ماهوي تحقق يافته ها را چنين معني بخشي مي آغاز پيدايشِ آن
اسـاس ادراك و علـم   ..قواي فعالة انسان چون فعاليت طبيعـي و تكـويني خـود را روي    

است ناچار است براي مشخص كردن فعل و مورد فعلِ خـود يـك سلسـله     استوار ساخته
وجـود آورده و در مـورد فعـل     احساسات ادراكي چون حب و بغض و اراده و كراهـت بـه  

واسطة تطبيقِ همين صورِ احساسي، متعلق فعاليت خود را از غير آن تميز داده و آنگاه  به
تعلق قوة فعاله قرار داده ( معناي بايستي را بـه وي داده، وجـوب ميـان    موردتطبيق را م

خود و ميان او گذشته) و فعل را انجـام دهـد. آزمـايش ممتـد در افـراد انسـان و سـاير        
  30جانورانِ زنده همين نظر را تاييد مي كند.

  
. پـس اينگونـه مفـاهيم    دانـد  هاي دروني انسـاني مـي   شهيد مطهري مفاهيم اخلاقي را اعتبار شده از گرايش  

اي خاص نسبت داد. بلكه اين ذهن است كه با فعاليت خود ماهيـت بـراي مفـاهيم     توان به ابژه اخلاقي را نمي
سازد و بدان قوام مي بخشد. در نظر شهيد مطهري گرايش اخلاقي انسان در آغاز تولد امر متعين و  اخلاقي مي

هاي اخلاقي در اين دنيـا   بندي شده نسبت به گرايش البمشخصي در نفس انسان نيست، انسان با يك نفس ق
صورت استعداد در نفس انسان وجود دارند. به بيـانِ ديگـر، انسـان در آغـاز      هاي ارزشي به نهد. گرايش گام نمي

گاه به منصة ظهور مي رسد و از قوه به فعـل   گرايش اخلاقيِ انسان آن 31ورزي است و بس. تنها مستعد اخلاق
ه انسان اقدام به رفتار كند. زندگي فردي و اخلاقي انسان است كه بستر را براي شكوفايي فطرت در مي آيد ك

تواند در زندگي خود، با تقويت شامة نفس خود و شكوفايي گام به گامِ آن،  آورد. انسان مي اخلاقي او فراهم مي
  32هاي اخلاقي را درك كرده وبدان گرايش يابد. ارزش

تعابير اخلاقي به معناي رايج آن مورد نظر شهيد مطهري نيسـت. او از مـلاك ارزيـابي    البته ماهيت بخشي به 
  گويد: اين تعابير سخن مي

هاي رايج  ها سخن گفت و ملاك اگر چه در تعابير اخلاقي نمي توان از صدق و كذب آن
هـا بكـار بـرد،     الامري (حقيقيه، خارجيه و..) را در مـورد آن  صدق و كذب قضاياي نفس
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ملايمت يـا عـدم   وان ملاكي را براي ارزيابي آن ها در نظر گرفت. اين ملاك، ت مي
علوي و جنبة » من«است. هرگاه حكمي اخلاقي با  علوي انسان» من«ملايمت با 

است و بايد بدان عمل كرد، درغيـر   خوبوالاي نفس مناسبت و سنخيت داشته باشد، 
  33است و نبايد بدان عمل نمود. بدصورت،  اين

شناسي فلسفي اين نيست كه واقعا انسـان داراي دو   در انسان» من«ه بايد توجه داشت كه مراد از تعبير دو البت 
واحد دارد و در ضمير خودش دقيقا احسـاس  » من«باشد. انسان يك  در عرض هم و مستقل از هم مي» من«

د مي شود. با اين حال، مي كند كه همان كسي كه كار خوب انجام مي دهد عينا همان است كه مرتكب كار ب
هاي مثبت و منفي است. آنگاه كه به مراتب و جنبة عـالي   واحد انسان داراي مراتب عالي و داني و جنبه» من«

گاه كه بـه مراتـب دانـي خـود توجـه       ناميم و آن علوي مي» منِ«آورد و بدان عنايت دارد، آن را  خود روي مي
در اينجا بايد به ياد داشت كـه از نظـر هوسـرل    34داني مي ناميم.» نم«را  پردازد، آن كند و به اميال آن مي مي

حتي من انديشندة انساني نيز در مرحلة اول تعليق گرديده بود و به خـود آگـاهي و مركزيـت آگـاهي تحويـل      
گيـرد و در   كه شهيد مطهري وجود من را در اينجا بـه عنـوان يـك ماهيـت در نظـر مـي       گرديده بود در حالي

  را با من استعلايي هوسرل مشابه دانست. رين تعبير شايد بتوان آنت خوشبينانه
هـا در ادراك   آن  بدين ترتيب خوب و بد مفاهيم انتزاعي يا ناظر به عين نيستند بلكه اين خود ذهن است كه به

توانـد هـويتي بـراي فعـل      بخشي مـي  بخشيِ هوسرلي است. اين ماهيت بخشد. اين همان قوام خود ماهيت مي
هايي باشد. شهيد مطهري براي فعل اخلاقـي اوصـافي را در نظـر مـي      ي در نظر بگيرد كه داراي ويژگياخلاق

ها را باز شـناخت. در نظـر شـهيد     توان آن گيرد كه پس از آن ماهيت بخشي، در تحليل پديداريِ اخلاقيات مي
  مطهري افعال اخلاقي انسان افعالي هستند كه از اوصاف زير برخوردار باشند:

  روي عقل باشند. از -1
  مبتني بر اراده و اختيار باشند.  -2
  ها براي آن افعال (با تكيه بر من علوي خود) ارزش قايل باشند. انسان  -3
  ها غيرمادي يا فوق مادي باشد. آن  ارزش  -4
  به خاطر نيكي و ارزش ذاتي فعل، به آن اقدام شود.  -5
  از حد فعل طبيعي و حيواني و غريزي بالاتر باشد.  -6
  35با من علوي انسان باشد.متناسب   -7

اما شهيد مطهري با نظر استاد خود علامه طباطبـايي در خصـوص تحليـل مفـاهيم اخلاقـي موافـق نيسـت.        
بخشيِ مفاهيم اخلاقي، خوب و بد و بايد و نبايد را از ملائمت يا عدم ملايمت فعل   طباطبايي در فرآيند ماهيت

سازيِ اغراض انساني در نيل به اهداف سعادتمندانة فـردي و   مكند و اين بامفهو با سعادت و كمال استخراج مي
گرايـي را پـيش مـي آورد كـه در تحليـل       طباطبايي نتيجه  بدين ترتيب علامه 36شود. اجتماعيِ خود حاصل مي

را در  كـه شـهيد مطهـري آن    شـود. در حـالي   انساني از تلائم يا عدم تلائم امور با نتايج مورد انتظار حاصل مي
هـاي   گيري اهميت مي يابد نه نتيجـه  علوي انسان در نظر دارد كه نوعي گرايش است و خود جهتحيطة من 

  حاصل از آن:
كنيم كه امثال آقاي طباطبايي و راسل گفته  طور قبول مي ما اصل خوبي و بدي را همان

اند كه معناي خوب بودن و خوب نبودن، بايد و نبايـد همـان دوسـت داشـتن و دوسـت      
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جا كـه مـن    باشد؟ من سفلي يا من علوي؟ آن ولي كدام من دوست داشته نداشتن است،
  37شود اخلاق و ارزش. باشد، مي علوي انسان دوست داشته

هـا بـا تجربـة اسـتعلاييِ پديدارشناسـانه از خـود قابـل         در مقايسه با روش پديدار شناسانة هوسرلي اين تحليل
  مقايسه هستند.

  
يابي به عينيـت پديـدارهاي آگـاهي در چـارچوب روابـط       هوسرلي دست مرحلة چهارم روش پديدارشناسانة -4

  هاي آگاه بر اساس همدلي است.   اذهان يا درون ذهنيت سوژه
در نظر هوسرل تجربة استعلايي پديدارشناسانه از خود در اصل تجربة مـن اسـتعلايي اسـت. مـن اسـتعلايي،      

چـه بـراي مـن     يابد كـه آن  تجربة آگاهي خود ميكم به روايت كتاب تاملات دكارتي موناد است و درون  دست
هم به همان نسبت عينيت دارند؛ به اين معنا كه اين روند   همچون ماهيات و ذوات عينيت دارند، براي غير من

رو مـن در درون   براي هركسي كه چون من فاعل آگاهي است، به همين شكل تعـين و تحقـق دارد و از ايـن   
يابـد كـه همگـان در ايـن سـطح از آگـاهي از        مي هاي ديگري را چون خود  من واسطه، تجربة آگاهيِ خود، به
توان فروكاهيـد و در پرانتـز شـك     مندند، چندان كه اين ذهنيت را نمي اي) مشترك بهره ذهنيتي (سوبژكتيويته

نيـت  دهـد. ذه  پذير نيست، از ويژگي استعلايي آن خبر مي نهاد و تعليق كرد. اين كه تحويل اين ذهنيت امكان
يابـد. ذهنيـت    بخش است كه در كانون آگـاهي خـود، ذوات و ماهيـت امـور را در مـي      استعلايي ذهنيتي معني

الجمله از طريق آگاهي اسـتعلايي خـويش جهـاني را كـه      استعلايي از طريق درك ذوات و ماهيات امور و في
رك مجـدد جهـان، درك روابـط    يابد. اين د نخست همچون ديدگاه طبيعي تعليق كرده بود، از نو در آگاهي مي

ميان اذهاني است كه همچون من مونادند. عالمي كه ميان همة اين مونادها بـه اشـتراك برقـرار اسـت عـالم      
جايند (يعنـي غيـر    هايي را با عالم اذهان ديگر كه در آن زندگاني است. هر موناد از عالم مخصوص خود، نسبت

را كه هوسرل از آن به تشـارك اذهـان يـا درون ذهنيـت يـاد       كند و اين نسبت مشترك خود اويند) برقرار مي
    38بخشد. كند قوام مي مي

گونـه   ها كه در آگاهي انسان نسبت به من هاي ديگر كه واجد ايـن  در نظر شهيد مطهري اين اشتراك ذهنيت
 ـ    آيد در قضاياي حقيقي مبناي ثبات و اطلاق آن آگاهي هستند پديد مي ط بـين  ها نمي گـردد. امـا همـين رواب

گردد. با اين توجه مرحلـة چهـارم    هاي آن فراآورندة كليت، دوام و اطلاقِ تعابير اخلاقي مي الاذهاني و اشتراك
دارِ كليـت و دوام   آورد كه عهده اي پديد مي هاي مطهري عالم زندگاني روش پديدارشناسانة هوسرلي در انديشه

  و اطلاقِ تعابيرِ اخلاقي مي گردد.
الامـري و   اي نفـس  ن نظر است كه در قضاياي حقيقي رابطة بين موضوع و محمول رابطهشهيد مطهري بر اي

الامـريِ خاصـي بـين     واقعي است. وصف كليت و دوام و اطلاق در ايـن نـوع قضـايا متكـي بـر روابـط نفـس       
موضوعات و محمولات است. به بيان ديگر، در قضاياي حقيقي چنانچه محمولي نسبت به موضوعي، در مـورد  

هـا و شـرايط    طـور دائمـي و هميشـگي (دوام) و در تمـام موقعيـت      ها (كليت) نيز به م افراد و در تمام زمانتما
الامري ميان موضوع و محمول اسـت.   اي واقعي و نفس (اطلاق) صدق بكند، اين اوصاف مبتني بر وجود رابطه

چـه هوسـرل در    نهـا بـا آ   ديدگاه شـهيد مطهـري در خصـوص قضـاياي حقيقـي و نحـوة حقيقـي بـودنِ آن        
دنبال آن است متفاوت است. اما در تعابير اخلاقي قرابت بسـياري را بـين تحليـل شـهيد      پديدارشناسي خود به

  يابيم. مطهري و تبيين هوسرل مي
  شهيد مطهري مي گويد:
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جـا كـه بـين     حال بايد ديد پشتوانة كليت و دوام و اطلاق تعابير اخلاقي چيسـت؟ از آن 
الامري وجـود نـداردو ايـن رابطـه، قـراردادي       اخلاقي رابطة نفساجزاي تصوري تعابير 

ها پذيرفت. نظرية مختار [كه همان نظـر   توان اين اوصاف را دربارة آن است، چگونه مي
الامـريِ اجـزاي    خود استاد است] اين است كه اين اوصاف نه با اتكـا بـر روابـط نفـس    

شـوند. در واقـع    سان حاصل مـي علوي و ملكوتي ان» من«تصوري بلكه با اتكا بر وجود 
هاست كـه موجـب مـي     علوي انسان» منِ«اين تمايل و خواست و طلب 

طـور دايمـي و در تمـام     هـا و بـه   شود تمام افراد انساني در تمام زمان
             39.ها اعتبارهاي واحدي را لحاظ و ايجاد كنند شرايط و موقعيت

يابد. ايـن   آگاهي استعلايي خويش جهان را از نو در آگاهي ميذهنيت استعلايي، در نظر هوسرل، از طريق     
الاذهاني بـه درك كليـت    همان نحوة دريافت تعابير اخلاقي در نظر شهيد مطهري است كه در يك فرآيند بين

آن نايل مي گردد. اين تلقي، يك آگاهيِ دوباره از جهانِ حكمت عملي فرا مي آورد كه قبلا با اعتباري دانستن 
هاي افلاطوني و ارسطويي را كنار گذاشته بود. و پس از ماهيت بخشي به تعابير اخلاقـي، در عـالم    گرشآن، ن

  شود.  زندگيِ مشترك بين مونادها به آن نائل مي
  

هايي كه بين تحليـل شـهيد مطهـري از اخـلاق و روش عـام پديدارشناسـيِ        در اين نوشتار سعي شد مشابهت
هـا را   است كه بتوان ايـن مشـابهت   د. البته ماهيت خاص اخلاق باعث شدههوسرلي مشهود بود نشان داده شو

بين اين دو انديشمند يافت. اعتباري بودن تعابير اخلاقي ويژگي مهمـي اسـت كـه روش پديدارشناسـي را بـا      
بـه  ها سازگار مي سازد. چراكه به علت اعتباري بودنِ تعابير اخلاقي، تمام توجه خويش را بايـد   گونه تحليل اين

خود آگاهي معطوف نمود و با كنكاش عقلي به مفاهيم اخلاقـي دسـت يافـت و ايـن مهـم همـان اسـت كـه         
پديدارشناسي خودرا موظف به انجام آن مي داند. اما تطبيق مباحث ديگر مثل معقولات ثانيه فلسفي در سـنت  

هـايي جـدي مواجـه     واريهاي متفكران آن با روش پديدارشناسي هوسرلي با دش ـ فلسفي اسلامي و در انديشه
آورنـد كـه در    است. به نظر نگارنده مفاهيم ارزشي، اخلاقي و حقوقي زمينة مساعدي براي تطبيق فـراهم مـي  

  توان به آن دست يافت. ساير مفاهيم فلسفي نمي
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